بخش ششم
1. گریم و چهره‌آرایی 
همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد عنصر دیگری که در اجراهای تعزیه‌ی این منطقه دیده می‌شود استفاده متفاوت از عنصر چهره‌پردازی در اجرای تعزیه است.
چهره‌پردازی بطور سنتی در تعزیه استفاده محدودی داشته‌است و برای مثال در گل‌آلود و یا خونین کردن چهره شبیه‌خوانان، سرخ کردن چهره شیطان و یا برخی از اشقیا و یا سیاه کردن چهره نوکر حضرت علی و تلاش در غیر واقعی نمودن چهره جنیان از موارد استفاده تعزیه سنتی از چهره‌پردازی یا گریم است.(بیضایی، 1380: 145) بیضایی در جای دیگر اشاره می‌نماید که «بزک در تعزیه زنانه نقش پر رنگ تری داشته‌است»(همان، 152)
ولی در اجراهای تعزیه در این منطقه گاها دیده می‌شود که استفاده از گریم پا را فراتر از کاربردهای سنتی چهره‌پردازی یا بزک در تعزیه نهاده‌است و از مداد برای ترسیم اشکالی بر روی صورت شبیه اشقیا و یا استفاده از کلاه‌گیس برای اشقیا(تصویر25-30) و ماسک برای جنیان از نکات قابل توجه‌است.(تصویر53 و54)
با توجه به توضیحاتی که ارائه شد تقریبا باید گفت که چهره‌پردازی به معنای کاربرد امروزی آن در تئاتر و سینما در تعزیه وجود ندارد و یا کاربرد بسیار ساده و ابتدایی دارد. اما اگر بخواهیم این پیشتر رفتن تعزیه بوشهر در امر گریم را نسبت به سایر نقاط ایران بررسی نماییم باید اضعان کنیم که بیشترین تاثیر را حضور مطالعات و تاثیرات تئاتری داشته‌است. 
برای مثال تعزیه روز تاسوعای بندرگاه پس از اجرای ورود کاروان امام به دشت کربلا(که ویژه‌ی اجرای تعزیه در روز تاسوعا در این منطقه‌است) گروه تعزیه نوجوانان هیئت محله به اجرای تعزیه پرداخت و تعزیه هفتاد و دو تن را در مقیاسی خلاصه‌ شده‌تر اجرا نمود. اما نکته‌ای که مربوط به بحث این بخش از رساله می‌باشد چهره‌پردازی نوجوانانی است که شبیه‌خوانی می‌کردند، به این ترتیب که شبیه‌خوانهای نوجوان اشقیا را به کمک مداد چشم صاحب ریش و سبیل خشن و البته فانتزی نموده بودند.(تصویر34و35) و یا در اجرای شهرستان اهرم اشقیا را به کمک همین مداد و سیاه کردن دور چشمان خشن‌تر چهره‌پردازی نموده بودند.(تصویر36و37و57)
اعتقاد سنتی به بد بودن موی بلند برای مرد نیز در فرهنگ این منطقه به استفاده از این کلاه‌گیس برای اشقیا معنا بخشیده‌است بطوریکه در تجسم بخشیدن به اشقیا در اجرای شهرستان اهرم اشقیا بخصوص اشقیای نعشی که سواره هستند همگی موهای بلندی دارند که بوسیله‌ی کلاه گیس ایجاد گشته‌است. این کاربرد را در اجرای بندرگاه در سطحی کوچکتر و تعدد کمتری نیز دیده می‌شود.
در اجرای بندرگاه از آنجا که سپاه پاسدار بانی و حامی برگزاری سالیانه تعزیه تاسوعا و عاشورا در این محله‌است برگزار کنندگان برای ملموس‌تر و امروزی‌تر نشان دادن شقاوت اشقیا از المانهای لباسی و چهره‌پردازی رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی استفاده نموده‌است.(تصویر45، 46و50) به این شکل که از پوتین‌های نظامی، کلاه قرمز کماندویی، سبیل‌های پرپشت و صورت تراشیده(که اغلب مخاطبین از طریق فیلمهای دفاع مقدس با آنها آشنایی دارند) استفاده نموده‌اند.
در اجرای تعزیه این منطقه نیز(البته آندسته از اجراهایی که حضور زعفر جنی را در دشت کربلا اجرا می‌کنند) در طراحی لباس و چهره پردازی جنیان همانطور که پیشتر نیز اشاره شد به مانند سایر اجراهای کشور از المانهای عجیب و جالبی استفاده می‌نمایند.(تصویر52-58)
در این بخش نیز به مانند بخش پیشین باید به این نکته اشاره داشت که رقابت در میان برگزارکنندگان تعزیه از یکسو و آزادی عمل تعزیه گردان در جذاب تر و نمایشی‌تر نمودن اجرا و عدم پایبدی ایشان به قراردادهای مرسوم تعزیه بستر تغییرات و استفاده از المانهای جدید را در این اجراها در این منطقه فراهم آورده‌است.
اما نکته قابل بررسی در علت اجرایی شدن این تغییرات همانطور که پیشتر نیز اشاره شد این است که در این منطقه تغییر در ساختار اجرای تعزیه به عکس سایر نقاط امکان‌پذیر شده‌است و دست‌اند کاران تلاش می‌کنند که به نوعی با این تغییرات را مطابق به مطالبات مخاطبین تنظیم نموده تا مخاطبین بیشتری را به تماشای اجراهای خود بکشانند.
پیشتر به تعدد مناسک برگزار شده در ایام محرم و صفر اشاره شد که هر کدام هنوز نیز از مخاطبین خود برخوردار بوده و به اجرا در می‌آیند بطوریکه از اهمیت سایر مناسک نیز نکاسته‌اند چنانچه شاهد هستیم که در یک روستای کوچک مثل درودگاه دو گروه تعزیه هر ساله در روز عاشورا تعزیه اجرا می‌نمایند و میان ایشان رقابت وجود دارد. دیده می‌شود که هر گروه تلاش در اثبات برتری خود نسبت به دیگری دارد، یک گروه ملاکش را بر پرتعداد بودن و دیگری در سنتی بودن و اصیل بودن عنوان می‌کند. همین رقابت ایشان را بیشتر به سوی ایجاد تغییرات و استفاده از این المانهای نو در اجرا هدایت می‌سازد. 
مردمان بوشهر در طول تاریخ به علت بندر بودن با بسیاری از اقوام و ملل در تجارت و تبادلات اقتصادی بوده‌اند که این تعاملات داد و ستدهای فرهنگی را نیز در پی داشته‌است، از سوی دیگر همانطور که پیشتر نیز بدان اشاره شد به علت اهمیت آن شهر در برخی برهه‌های تاریخ مقصد مهاجرت بسیاری از اقوام نیز قرار گرفته‌است و این همنشینی اقوام و فرهنگ‌ها و حتی ادیان گوناگون به تعبیر یاحسینی دیگ ذوبی ایجاد نموده‌است که هر فرهنگ و قوم در آن نقشی داشته‌است. این روحیه‌ی تساهل و تسامح زمینه ساز جلوگیری از بروز رویکردهای حذفی در عرصه فرهنگی شده‌است بطوریکه کمتر منسک و آیینی در این منطقه دیده می‌شود که برخلاف بسیاری از دیگر نقاط کشور، حذف شده باشد، حتی اگر محتوا و معنای آن تغییر یابد. 
جولایی معتقد است فرهنگ این منطقه به مرور زمان نوعی دموکرات منشی در خود هضم نموده‌است که حذف را از یاد برده‌است و این روحیه را حتی در تبعیت نسلهای بعد از سنتهای پدران نیز در این منطقه می‌توان دید بطوریکه اگر خانواده‌ای مسئول و بانی حسینیه‌ای باشد حتی اگر فرزندان آنها اعتقاد راسخی به اصل مراسم عزاداری نداشته باشند اما سنتهای خانوادگی را رعایت نموده و در بر پاداشتن مراسم سالیانه آن همت می‌گمارند.
یزله نیز همانطور که گفته شد از دوران پیش از زرتشت در ایران بوده و هنوز نیز به نوعی دیگر در منطقه بوشهر حضور دارد و این مراسم آیینی به شکلی دیگر هنوز حذف نشده و ادامه حیات می‌دهد در صورتی که در سایر نقاط کشور دیگر خبری از آن نیست. بعبارت بهتر آیینی در گذشته دور امروز تنها فرم آن مانده و دیگر آیین نیست بطوریکه در تعریف آن از مراسم رقص و پایکوبی نام می‌برند.(احمدی ریشهری، 1382: 416)
تعزیه برای مردمان این منطقه نه یک مراسم است که وجه آیینی فربهی داشته باشد بلکه به عکس سایر نقاط کشور در این منطقه تعزیه از وجه نمایشی فربه‌تری برخوردار است تا وجه آیینی. حتی دقت در واژگان بکار رفته برای شرکت در این مراسم دیده می‌شود که از واژه سیل به معنای تماشا کردن استفاده می‌شود و یا استفاده از واژه نمایش در تبلیغات و اعلان‌های متعدد تعزیه‌های اجرا شده در سطح منطقه خو گواهی دیگر بر این مدعاست.
دست اندرکاران تعزیه در این منطقه نگاه موزه‌ای به تعزیه نداشته و در جهت احیاء و زنده نگاهداشتن آن در نظر مخاطبین از ابزار‌های روز نیز استفاده نموده و تغییراتی را در آن شکل می‌دهند، صرف نظر از اینکه به قول ناصربخت این تغییرات بر پایه سنتها و قراردادهای اصیل تعزیه نمی‌باشد و از آنها به عنوان آسیبهای تعزیه نام می‌برد.
بنابراین با وجود اینکه دانشکده تئاتر و بازیگران و کارگردانان تئاتر در همه جا هست(البته نه مشابه این منطقه) ولی در اینجاست که با توجه به موارد ذکر شده در اجرای سنتی تعزیه مدام تغییرات و تحولاتی ایجاد می‌نمایند و به روز نگاه دارند و تعزیه در این منطقه نه به مانند منطقه فارس تعزیه تقریبا حذف می‌شود و نه به مانند منطقه هرمزگان تعزیه کاملا به شیوه‌ی سنتی به اجرا در می‌آید.
2. ارتباط با مخاطب
باید اذعان داشت که یکی از مهمترین ویژگی‌های یک مراسم آیینی-نمایشی چون تعزیه در ارتباط مخاطبین با مجریان مراسم است و به بیان بهتر میزان مشارکت عزاداران و یا مشارکت‌کنندگانی که به جهت کسب خیر و ثوابی در این مراسم شرکت می‌نمایند یکی از مهمترین المانهای مطلوب برگزار شدن وجه آیینی تعزیه است. 
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد همه‌ی حاضرین در مراسم به نوعی با گریاندن و یا گریه‌گردن برای امام در روز محشر با او محشور گردند. این هدف مشترک دو سوی جریان را به هدفی والا هدایت می‌نماید بطوریکه اوج مراسم در یکی شدن همه‌ی حاضرین در تکیه اعم از شبیه‌خوان و مخاطب است. این ارتباطی است که دو سوی جریان به نوعی در تلاشند تا خود را بدان برسانند.
رعایت اصول و قراردادهای تعزیه برای شبیه‌خوانان و همدلی و همراهی مخاطبین با ایشان رسیدن به این مهم را میسر می‌سازد.
اما در اجراهای تعزیه در منطقه بوشهر باید گفت که تقریبا این یکی شدگی مخاطبین و مجریان مراسم تقریبا دیده نمی‌شود. بعبارت بهتر بسیاری از نشانه هایی که تعزیه را به آیین نزدیک می‌نماید در این منطقه نادیده انگاشته می‌شود. برای مثال تعزیه‌گردان دیگر در میانه میدان حاضر نمی‌شود، دعایی نمی‌‌خواند، حدیثی نمی‌کند و یا شبیه‌خوانان در پس بردن نام حضرت محمد منتظر صلواتی از مخاطبین نمی‌مانند و مخاطبین نیز صلواتی نمی‌فرستند، شبیه‌خوانان یاحسین و یا لعن اشقیا را از مخاطبین طلب نمی‌نمایند. 
بعبارت بهتر شبیه‌خوانان مخاطبین را در هیچ حالتی مخاطب قرار نمی‌دهند. گویی دیوار چهارم معروف استانیسلاوسکی در اینجا نیز کشیده شده‌است و شبیه‌خوانان به مانند بازیگرانی هستند که مشغول اجرای نمایشی ردالیستی هستند و مخاطبین را باید نادیده بینگارند و گویی زندگی نمایند.
اجرای تعزیه در هیچ شرایطی قطع نمی‌شود، حتی برای ادای نذورات مخاطبین، حتی برای طلب یک صلوات و حتی برای دعا به حال ملتمسین، گویی جادوی خیال محاکات ارسطویی در تعزیه نیز جریان دارد.
اما چرا در بوشهر به عکس سایر نقاط کشور این تاکیدهای دینی و آیینی به اجرا گذاشه نمی‌شود و سوی اجرا بدینگونه به نمایش نزدیک می‌گردد. 
یاحسینی معتقد است که نظر به آنکه در ایام محرم در این منطقه مناسک بسیاری برگزار می‌گردد، این تعدد مناسک موجبات کم اثر شدن تاثیر منسک‌ها را فراهم می‌آورد، وی برای بیان بهتر سخنش از مثالی در باره بدن انسان کمک می‌گیرد و می‌گوید «بدن انسان در برابر ضربه دوم عکس العملی نشان نمی‌دهد و یا به اندازه ضربه نخست نیست.» او معتقد است تعدد مناسک عزاداری ایام محرم نیز به لحاظ تاثیرگذاری به مانند ضربه‌های چندم بر روی مخاطبینش تاثیری را که در سایر نقاط کشور دیده می‌شود نمی‌گذارد و علاوه بر شاه‌های مرسوم تعزیه که در بالا بدانها اشاره رفت حتی گریه‌ها نیز کمتر از سایر نقاط کشور باشد.
مردم بوشهر در مناسکی چون سینه زنی، مختک علی اصغر، دمام زنی، شمع زنی و... نذورات خود را ادا نموده خواسته‌هایشان را طلب کرده‌اند و اشکهایشان را ریخته‌اند و دیگر در تعزیه مجالی برای تماشای تجسم یافته واقعه کربلا و سرگرمی به جا مانده‌است، بنابراین برای مردم این خطه تعزیه تجسم کربلا است که بیشتر حالتی تماشایی دارد و آیینی تفریحی دیده می‌شود تا آیینی حزین.
از سوی دیگر مردم بوشهر نیز به نمایش علاقه وافری دارند. بطور کلی دقت مردمان این خطه در زیبایی‌شناسی بویژه مناسک به جای آورده مثل سینه‌زنی خاص ایشان و... خود نشان از توجه ایشان به اصول زیبایی و فرم دارد.
بخصوص در عصر قاجار بوشهر دروازه ورود مدرنیته و بزار مدرن به کشور بوده‌است، بنابراین در مقایسه با سایر نقاط کشور و بویژه نقاط مرکزی کشور که از سوی همسایگان مشالی و غربی نیز فاصله بیشتری داشته‌است بسیار بیشتر فرهنگ مذهبی ایشان تحت تاثیر قرار گرفته‌است. این خود عاملی است که با کم رنگ شدن مذهب در این منطقه به نوعی محتوای آیین نیز کم رنگ شود و تنها فرم آن باقی بماند. البته این تحولی است که در سایر نقاط کشور در حال رخ دادن است اما در این خطه شاید کمی زودتر در حال وقوع است و نظر به اینکه فرهنگ این منطقه نیز نمی‌خواهد مراسم آیینی نمایشی تعزیه را حذف نماید به مرور زنگ مزهبی حتوای آن کم رنگ تر شده‌است.
علت دیگر عدم حذف آن نیز رقابت با اهل تسنن است. این منطقه به قول جولایی این منطقه پیشانی مواجهه شیعی و سنی است، از یکسو برخی از ساکنین شهرستان‌های این استان سنی هستند و از سوی دیگر نیز سواحل جنوبی کشور نیز مردمانی سنس مذهب دارند. در تقابل با این گروه برگزاری تعزیه حتی با محتوایی کم رنگ تر نیز هویتی به ایشان می‌دهد. 
3. سایر ویژگی‌های اجرا
دفیله وار قبل از اجرای تعزیه
در برخی از محله‌های بوشهر بخصوص در روز اربعین مرسوم است که پیش از شروع تعزیه مردم در مسجد یا حسینیه‌ی محل جمع شده و پس از مدتی سینه‌زنی بصورت جمعی به شیوه‌ای خاص به سوی میدانگاه تعزیه می‌روند. اما نکته جالب توجه آنجاست که فاصله میان مسجد(یا حسینیه) و میدانگاه تعزیه را با آداب خاصی و با ترتیب خاصی طی می‌کنند، به این ترتیب که ابتدا با کمی فاصله دسته دمام زن حرکت می‌کند و در پس او علم ویژه محل توسط جوانان در پیش دسته حمل می‌شود بدنبال آن شبیه حضرت سجاد با عبایی سیاهرنگ و شال و عمامه سبز رنگ سوار بر اسبی در کنار چند سوار دیگر به راه می‌افتادند.
در پشت شبیه حضرت سجاد دسته موزیک مشغول نواختن موسیقی سوزناکی بود که در پیش دسته‌ای از مردان سینه زن در حرکت بود. مردان جوانی که به شیوه مرسوم بوشهری(البته در حرکت) سینه زنی می‌کردند ابتدا در چند صف با گامهایی کوچک، موزون و پرتعداد دست در کمر یکدیگر پیش می‌روند و در جای از مسیر می‌ایستند و در دو ردیف در مقابل یکدیگر مشغول سینه زنی می‌شوند و پس از چند دقیقه به راه می‌افتند و به تبعیت از سردمدار خود شعارهایی را در پاسخ به او می‌دهند. 
پس از آنها دو شتر با کجاوه هایی بر پشت و شبیه اهل بیت امام به راه می‌افتند و به همراه آنان زنان عزادار به همراه نوحه‌های آنها به سوی میدانگاه سینه زنی می‌کنند. زنان در پاسخ به نوحه‌های زن سردمدار که کمی بعد شبیه حضرت زینب را شبیه‌خوانی می‌کرد پاسخ می‌گویند. فواصل بگونه‌ای است که صدای هر بخش از دسته با بخش دیگر تداخل نداشته باشد. سرآخر هرکدام از بخش‌های این دسته بزرگ با رسیدن به میدانگاه با عملی پایانی در میدانگاه دسته روی خویش را به اتمام می‌رساندند.
این دسته‌روی دفیله‌وار را می‌توان برگرفته از دو دسته‌روی دانست. نخست دسته‌روی‌ای که از عصر عزدالدوله دیلمی آغاز شده‌است و بخصوص در دوره صفویه که با حضور بی کلام شبیه‌ امام و یارانشان همراه بوده می‌اندازد و امروزه نیز در دسته‌های سینه زنی در سراسر کشورمان حرکت تقریبا مشابهی مرسوم است. در آن دسته‌روی سینه زن در حال سینه زنی به سردمدار در حال نوحه‌خوانی پاسخ می‌گفتند و همین دسته روی‌ها بود که در نهایت با سخن گفتن شبیه‌ها و گفتگوی ایشان و اضافه شدن اشقیا در تعزیه ثابت منجر شد. 
نکته قابل توجه اینست که دسته‌های زنجیر زنی در بویژه شهر بوشهر چندان مرسوم نیست و از آنجا که سینه زنی در این منطقه سبکی ویژه‌ی خود دارد دسته روی زنجیر زنان در کوی و برزنهای شهر به شیوه سایر نقاط کشور چندان متداول نیست. در این منطقه سینه زنان در حسنیه و یا مسجد جمع شده و در حلقه‌های متحدالمرکز بدور نوحه‌خوان دست در کمر یکدیگر با ریتمی خاص و حرکاتی ویژه با رهبری نوحه‌خوان که در مرکز ایشان قرار دارد مشغول سینه‌زنی می‌شوند. 
منبع دوم را می‌توان در دسته‌رویهای تشریفاتی پیش از شروع تعزیه در تکیه دولت در مقابل دیدگان شاه ارجا داد. اگرچه مردمان بوشهر به علت مراودات بسیار با تهران در عصر قاجار از چنین دسته‌روی‌هایی در تکیه دولت مطلع و آگاه بوده‌اند اما وجود المانی چون علم در پیش دسته و حضور سینه زنان بیش از پیش تاکید بر ریشه داشتن در دسته روی سینه زنان دارد که در این منطقه حذف شده‌است و در قالب دسته روی دیگری خود را نمودار ساخته‌است.
به هر تقدیر تغییر شکل یافته هر کدام از دسته‌روی‌ها در این منطقه به شیوه‌ی توصیف شده در برخی از محله‌ها برگزار می‌گردد و نشان از همان روحیه عدم حذف مناسک و سنتهای گذشتگان دارد که مردمان این منطقه سعی در احیا و زنده نگاهداشتن این رسوم دارند و با تغییرات و حتی تحولاتی گاها این رسوم را نگاه می‌دارند.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد مردم بوشهر به خاطر سالها زندکی و معاشرت و از همه مهمتر داد و ستد با اقوام و فرهنگهای مختلف از روحیه تساهل و تسامح بالایی برخوردار گشته‌اند بطوری که تلاش می‌کنند در ارتباط با یکدیگر و ضمن تامین منافع خود دیگری را نیز راضی نگاه دارند، برای مثال تمام مراسمهای عزاداری در شهر بوشهر با برنامه زمانی مشخصی پیش می‌رود که اجرای مراسمی برای مراسم دیگر مزاحمت ایجاد نکرده و مردم بتوانند به همه‌ی آنها(در حد توان) برسند. برای مثال تعزیه عاشورا بعداز ظهر شروع می‌شود و نزدیک غروب مراسم شمع‌زنی هست، پس از آن ابتدا دمام زنی و سپس سینه‌زنی در انتها است و جالب آنجاست که مراسمهای سینه زنی مساجد و حسینیه‌های معروف شهر نیز به ترتیب زمانی بطوریکه هر کدام پس از پایان دیگری آغاز می‌شود و تا نیمه‌های شب عاشورا ادامه می‌یابد. 
و یا در طرف دیگر در روستای درودگاه که در نزدیکی روستای جتوت است ابتدا در شب هنگام تاسوعا تعزیه دوطفلان مسلم در روستای جتوت برگزار می‌شود و فردا ابتدا دسته قدیمی تر روستا از صبح تا هنگام ظهر تعزیه ظهر عاشورا را اجرا می‌نمایند و پس از خوردن نذری ظهر عاشورا(که بطور مرسوم در این منطقه چلو خورشت قیمه‌است) اجرای دیگر روستا متعلق به حسینیه اعظم درودگاه تا نزدیکیهای غروب برگزار می‌گردد.
الزامات داد و ستد اقتصادی در سالیان سال مردمان این خطه را اهل معامله و تامین منافع دیگران بار آورده‌است و از سوی دیگر خونگرمی و میهمان‌نوازی ایشان باز این نکته را تقویت کرده‌است که کسی از دستشان آزرده خاطر نشود و اگر عنصراحترام به نظر دیگران ولو مخالف نظر من را نیز با آن جمع نماییم فرهنگی پر تساهل وتسامح به بار می‌آید.
عنصر دیگری که در اجرای تعزیه در این منطقه تقریبا در تمامی نقاط آن دیده می‌شود استفاده از شتر به عنوان مرکب کاروان اولیا که اهل بیت امام سوار بر آنها به دشت کربلا می‌آیند. نکته جالب توجه این است که در تمامی اجراها این حیوان به عنوان نمادی از مرکب اهل بیت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
استفاده از شتر در کنار نوع صحنه پردازی و نوع اجرا و داستانی که روایت می‌شود همگی سعی در واقعی و باورپذیر تجسم کردن واقعه کربلا دارد. چرا که شتر مرکب اصلی سفرهای گذشته مناطق بیابانی و عرب نشین مسیر حرکت امام از مدینه به کربلا است و به لحاظ تاریخی نیز استفاده‌ی صحیحی است. اما نبود این حیوان در سایر نقاط ایران به جهت آب و هوای آن مناطق و عدم کارایی آن در آن جغرافیا استفاده از این حیوان را در اجرای سایر نقاط کشور ناممکن(و یا محدود) ساخته‌است.
اما در نقطه مقابل با توجه به گرمسیر بودن این منطقه و وجود بیابانهای اطراف این منطقه حضور شتر را در این منطقه به وفور می‌توان دید و از سوی دیگر نیز مهاجرت اقوام عرب به این خطه در سالهای بسیار دور نیز حضور این حیوان را از لحاظ فرهنگی نیز بیش از پیش ملموس ساخته‌است چرا که یکی از مرکبهای اصلی اعراب در بیابانهای سرزمینهای اجدادیشان شتر است و در فرهنگ ایشان نقش و جایگاه مهمی دارد.
نکته دیگری که باید به آن پرداخت محدود بودن زمانهای خاص اجرای تعزیه در این منطقه‌است. بطور کلی در اغلب نقاط کشور تعزیه در مجالس مجزا در دهه نخست محرم و اربعین برگزرا می‌شود به طوریکه هر روز مجلس خاصی خوانده و اجرا می‌شود. در سایر نقاط بصورت مرسوم دهه‌ی اول محرم(و یا چهار روز منتهی به عاشورا) مراسم تعزیه برگزار می‌شود به این نحو که مجالس تعزیه‌ی شهادت مسلم بن عقیل، شهادت دو طفلان مسلم، شهادت حر، شهادت علی اکبر، شهادت قاسم، شهادت عباس، شهادت امام حسین به ترتیب از تاریخ چهارم محرم در این روزها برگزار می‌گردد.
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شاید مقایسه‌ای کوچک میان برگزرای تعزیه در منطقه هرمزگان در همسایگی شرقی بوشهر و این منطقه مسئله را روشنتر بیان نماید. بعکس سایر نقاط کشور تعزیه در منطقه بندرعباس(بویژه روستاهای اطراف میناب از سی ذی الحجه تا پایان محرم همه روزه در دو نوبت و به ترتیب زمانی مشخص و همینطور در ماه‌های ربیع الاول، رمضان و صفر تعزیه برگزار می‌نمایند. در کتاب تعزیه در میناب نوشته علیرضا میرشکاری در جدولی اشاره می‌نماید که در هر روز چه نسخه‌ای خوانده و اجرا می‌گردد که نشان از تعدد نسخ و مجالس اجرایی در این منطقه دارد.
اما تعزیه در منطقه بوشهر بعکس سایر نقاط کشور و بویژه منطقه هرمزگان تنها در روزهای تاسوعا و عاشورا و اربعین برگزار می‌گردد و تعدد نسخ مورد استفاده نیز بسیار محدود و منحصر به تعزیه هفتاد دو تن، طایفه بنی اسد، شام غریبان، خطبه خون و بازار شام است.
نکته دیگری که در اجرای تعزیه در منطقه بوشهر درخور تامل و بررسی است استفاده از تکنولوژی در اجرای این مراسم است. شاید اولین تکنولوژی‌ای که در دوره‌ی معاصر به اجرای تعزیه وارد شده‌است استفاده از میکروفن باشد که امروزه تبدیل به بخشی از سنتهای آن شده و اجرایی را بدون میکروفن نمی‌توان در سراسر کشورمان تصور کرد. البته استفاده از میکروفن بی سیم چه از نوع دستی و چه از نوع یقه‌ای در بخش اعظم اجراها دیده می‌شود. اما اغلب در اجراهای این منطقه بخصوص به علت آزادی عمل شبیه‌خوانان از میکروفن یقه‌ای و هدست استفاده می‌شود.
نکته دیگری که باز هم در تمامی اجراهای این منطقه متداول گشته‌است، همانطور که پیشتر نیز اشاره شد استفاده از موسیقی الکترونیک و ضبط شده‌است. بدین صورت که در کنار استفاده از موسیقی سنتی مرسوم در تعزیه که بصورت زنده نواخته می‌شود از موسیقی‌های ضبط شده و در اصطلاح تئاتری موسیقی‌های انتخابی استفاده می‌شود که هدف از آنها افزایش میزان تاثیر اجرا بر مخاطبین و برانگیختن بیشتر تاثرات ایشان است. 
در اغلب اجراهای این منطقه حضور دوربین عکاسی و بخصوص دوربین فیلمبرداری نه تنها عجیب نیست بلکه بسیار عادی و متداول است بطوری که حداقل گروه اجرایی یک گروه سه دوربین را برای فیلمبرداری و ثبت و ضبط اجرا هرساله به خدمت می‌گیرد و دوربینهای دیگری از صدا و سیما و سایر نهاد‌ها و یا دوربینهای پژوهشی و حتی خصوصی در میان آنها در کنار عکاسان خبری و مستند دیده می‌شود.(تصویر 5، 9 و10) این مسئله به حدی است که در روستای درودگاه سکوی داربستی را ویژه جایگاه عکاسان و فیلمبرداران در نظر گرفته بود. و یا در اجرای بندرگاه منطقه‌ای ویژه بدون حفاظ با این امر اختصاص داده شده بود و پیشاپیش به علت سرعت و حرکت اسبها در زمان اجرا از نزدیک شدن به میدان هشدار داده می‌شد.
تمامی این استفاده از تکنولوژی همه در راستای تاکید بر وجه نمایشی اجرای تعزیه در این منطقه می‌توان برداشت نمود که از خاست مخاطبین آن و اشتیاق ایشان به فربه شدن وجوه نمایشی اجرا بر می‌آید.
با توجه به کم تعداد بودن زمانهای خاص اجرا در این منطقه در مقایسه با نقاط دیگر اما تعداد اجراها و گروه‌های اجرایی زیاد است تا آنجا که علاوه بر وجود اجرایی خاص برای هر محله از شهر در برخی روستاها و محلات بیش از یک اجرا دیده می‌شود و همانطور که پیشتر اشاره شد برای مثال در روستای درودگاه دو گروه در روز عاشورا اجرا می‌کنند و روستای جتوت هم که فاصله خیلی کمی از آنها دارد با یک اجرا تعزیه دو طفلان مسلم را در شب تاسوعا برگزار می‌کند. از سوی دیگر محله‌های مختلف شهر بوشهر نیز به همین منوال هر کدام گروهی دارند که بخصوص در روز عاشورا تعزیه‌خوانی می‌کنند. این تعدد اجراها کار را به جایی می‌رساند که اگرچه بگونه‌ای برنامه ریزی می‌گردد که زمان اجرای هر گروه با اجرای دیگران حتی‌المقدور تداخل نداشته باشد و مخاطبین بتوانند در اجرای گروه‌های مختلف حضور داشته باشند، اما رقابتی در میان ایشان می‌شود که برای کدام اجرا تعداد بیشتری مخاطب یا عزادار مشارکت خواهند کرد.
ویژگی دیگر اجراهای این منطقه نبود گریزگاهی برای خروج شبیه‌خوانها از میدان است بطوریکه در اغلب اجراها تمامی شبیه‌خوانها در طول اجرا در میدانگاه حضور دارند و تنها شبیه‌خوانهای شهید شده در سپاه اولیا پس از شهادت با در آوردن لباس از میدانگاه خارج می‌شوند. بعبارت بهتر تمامی شبیه‌ها در مقابل تماشاگران هستند و تمامی اتفاقات در مقابل چشمان آنها انجام می‌یابد و امکان انجام برخی از تکنیکها و قراردادهای اجراهای سایر نقاط کشورمان در این اجراها وجود ندارد. برای مثال در اجراهای در فضای کوچکتر تکیه دیده می‌شود که شبیه کفن پوش در هنگام جنگ و گریز از تکیه خارج می‌شود و دیگران در پی او می‌روند و با کفنی چاک چاک و خون آلود باز می‌گردند و به جای دیدن جنگ تنها اشاره‌ای به آن به نمایش در می‌آید که همانطور که بیضایی اشاره می‌کند این نوع به نمایش در آوردن برگرفته از کنایه در ادبیات است.(بیضایی، 1380: 140) و حتی قتل امام بر روس سکو نیز در محاصره اشقیا اتفاق می‌افتد که کسی نبیند. و برای کشتن امام کبوتری در آن شلوغی با پرواز در می‌آید که کنایه از پرواز روح امام است(همان، 141)
 البته ترفند برای مثال بریدن دست حضرت عباس در میانه میدان با تجمع اشقیا به دور شبیه عباس در میانه میدان انجام می‌شود که چیزی شبیه گودال قتلگاه در تعزیه شهادت امام در اجراهای تکیه‌ایست که مخاطب از دیدن اتفاقی که در میان اشقیا در میانه جمع می‌افتد مطلع نمی‌شود و تنها در آخر به عنوان مثال با بر سر نیزه آوردن سری نتیجه‌ی آن عمل را نمایش می‌دهند.
نکته‌ی دیگر قابل توجه در اجرای این منطقه حمل کشتگان اشقیا و اولیا به کنار خیمه‌گاهشان است. در سایر اجراهای کشور معمولا بنا به قرارداد تقلید کردن و عدم انطباق شبیه‌خوان و شبیه پس از اتمام جنگ کشتگان خود از روز زمین برخاسته و به ادامه‌ی اجرا مشغول می‌شوند اما در اجراهای این منطقه معمولا به کمک سایر شبیه‌های نعش که جزء کشتگان جنگ نیستند به حاشیه‌ی میدانگاه برده می‌شوند و البته اشقیا سپس دوباره به اجرا بازمی‌گردند. در بندرگاه حتی کار به جایی میرسد که‌گروهی خاص با لباسی متمایز با استفاده از برانکار کشته شدگان حتی اشقیا را از میدان خارج می‌نمایند و یا در اهرم از چنین گروهی با اسب برای خروج شهدا استفاده می‌شود.(تصویر38-42)
در تمامی اجراها پیکر شهیدان اولیا با احترام خاص‌تری هدایت می‌شود بطوریکه پس از شهادت نوحه‌ی دسته‌جمعی و گاها سینه‌زنی با همراهی مخاطبین برگزار می‌شود و سایر شبیه‌های اولیا پیکر را بدور سکو می‌چرخانند و به همراه نوحه خوانی دسته جمعی با همراهی مخاطبین تشییع می‌نمایند. اما در این منطقه پیکر شهدای اولیا نیز تنها به کمک شبیه امام به خیمه‌گاه هدایت شده و تنها توسط اهل بیت مویه‌ای کوتاه بر پیکرشان برگزار می‌گردد و همراهی‌ای توسط مخاطبین همراه نمی‌شود.
یکی دیگر از نکات جالب توجه در اجرای تعزیه اهرم(که البته در این منطقه نیز منحصر بفرد است) حضور صدای فردی است که در میانه اجرا با توضیحات و تذکراتش نکاتی را به مخاطبین یادآوری و اشاره می‌نماید.(تصویر43و44) گاهی توضیحاتی در باب شبیه ارائه می‌نماید و گاهی صدای امام در هنگام نماز ظهر عاشورا می‌شود، گاهی حتی تذکرات به مخاطبین می‌دهد و در هنگاه شهادت‌ها نیز بر سوز واقعه با کلمات و توصیفاتش می‌افزاید. بهترین عبارتی که در اصطلاح تخصصی این پدیده را بتوان توصیف نمود نریشن است که از سینما به اجرای تعزیه در این منطقه آمده‌است.
در دایره المعارف فیلم شیمر صدای روی تصویر
 را «صدای غیر همزمان از یک منبع خارج از تصویر»(Keith Grant, 2006) تعریف می‌نماید. این تکنیک بویژه در سینما و تلوزیون رواج دارد اما در تئاتر و سایر هنرهای نمایشی نیز بکار گرفته می‌شود. این تکنیک با الهام از همین هنرهای نمایشی در تعزیه حضور یافته‌است.
علاوه بر خواندن آیه‌ها و حدیث‌های بزرگان دین از زبان شبیه‌خوانان عنصر دیگری که در میان سخنان شبیه‌خوانان این منطقه دیده می‌شود استفاده از نوحه‌های و قطعات عربی است که بعضا در اجراها دیده می‌شود.
استفاده از این قطعات و بعبارت بهتر از زبان عربی در کنار زبان فارسی در متن نسخ این منطقه در اجرا تاکید بر رسیدن به واقعیتی رئالیستی تر است و از آنجا که مردمان این منطقه به علت همنشینی با اقوام عرب زبان مهاجر و سایر تجار کشورهای عربی متعامل با ایشان با درک زبان عربی هم نزدیکی احساس می‌نمایند بنابراین استفاده بیشتر زبان عربی در نسخ این منطقه از این رو است.
ساختن تکیه‌ی روباز ثابت به صورت میدانگاهی در ناحیه بندرگاه شهرستان بوشهر از نکات درخور توجه‌است. در این مکان برگزار کنندگان میدانگاه تعزیه مستطیل شکل را در سه ضلع با چیدن چند ردیف پله به محل نشستن مخاطبین و عزاداران تبدیل نموده‌اند. قسمتی برای ورود و خروج شبیه‌ها درمیان سکوهای نشستن مخاطبین را خالی گذاشته‌اند. ضلع سوم را نیز با بندهای مرسوم میدانگاههای موقت منطقه محصور نموده‌اند. 
این حرکت را می‌توان تلاشی برای داشتن تکیه‌ای ثابت قلمداد کرد که با ویژگی‌های اجرای تعزیه در این منطقه همخوانی داشته باشد(تصویر1-3) و تنها این گروه که از حمایت مالی برخوردار است توانسته این محیط را برای خود فراهم آورد و در نقاط دیگر این منطقه یا از دشتی در خارج از محل‌های مسکونی یا از زمین فوتبال و یا از زمینی رها شده در میان خانه‌ها استفاده شده‌است. دهقانی در کتاب تعزیه در بوشهر عنوان می‌کند که: «مردم محل در تهیه لباس و حاشیه‌ها و ابزار کمک مالی می‌کنند و مبلغی را به عنوان نظر به صاحب تعزیه می‌دهند. معمولا لوازم در محلی به نام کُدام در صندوقهایی مخصوص نگه داری می‌شود.»(دهقانی، 1387: 40) بنابراین کمک‌های مردمی توان تامین هزینه یک مکان ثابت را ندارد.
حتی این تکیه‌ی ثابت نیز روباز ساخته شده‌است که البته از یکسو مسائل اقتصادی در آن نقش دارد و از سوی دیگر سنت مرسوم این منطقه در اینگونه ساختن میدانگاه نقش داشته‌است و از سوی دیگر شرایط محیطی منطقه و گرمای زیاد هوا در بیش از هفت ماه از سال تکیه ثابت را روباز بنا نموده‌است.
تعزیه‌ی روز تاسوعا در بندرگاه کوتاه‌است و شامل ورود امام و یارانشان به دشت کربلا و استقرار اهل بیت در این مکان است و سپس رجزخوانی‌های اشقیا و در پایان مهلت خواستن حضرت عباس تا به فردا(روز عاشورا) از سپاه اشقیاست. پس از اتمام تعزیه ویژ‌ه‌ی این روز اعلام شد که اجرایی کوتاه از نوجوانان این گروه اجرا خواهد شد.
تعدادی از نوجوانان در میدان حاضر شدند و در قامت اولیا و اشقیا خلاصه‌ای از تعزیه هفتاد و دو تن را شبیه‌خوانی کردند، صورت اشقیا با مداد طوری گریم و نقاشی شده بود که نبود محاسن را بر روی صورت آنها بپوشاند. این صحنه‌ها بیش از آنکه مراسمی آیینی-نمایشی باشد، به اجرای نمایش‌های دانش‌آموزی در مقابل پدر و مادرهایشان شبیه بود و هدف از اینکار را ضمن اجرای تعزیه کمک به رشد نوجوانان برای تسلط در آینده عنوان می‌نمودند.
این پدیده را تنها می‌توان در این منطقه مشاهده نمود که وجه آیینی اثر تقلیل یافته و صرف آموزش و یا سرگرمی نوجوانان موجبات چنین اجرایی را فراهم آورده‌است.
در این منطقه برای اجرای مراسم تعزیه از پیش تبلیغ می‌شد چه در سطح شهر اجراهای مربوط به داخل شهر و چه اجراهای سایر شهرستان‌ها که گاها در میانه جاده اعلان تبلیغاتیشان نسب گشته بود و نکته‌ی جالب توجه در تبلیغات عنوان شدن اصطلاح نمایش در این تبلیغات بصورت نمایش تعزیه بود. همانطور که پیشتر نیز اشاره شد این نشانه‌ها نیز تاییدی دیگر بر تاکید مجریان و مخاطبین تعزیه در این منطقه بر نمایشی بودن این مراسم آیینی- نمایشی است. 
هر اجرا در این منطقه(البته به فراخور بنیه مالی بانیان) تصویربرداری می‌شد و سپس فیلم اجرا تهیه می‌گشت. این به نوعی مستند سازی و ثبت اجراها در برخی نقاط کشو حتی برای توزیع و تکثیر استفاده میشود و امروزه کاری بسیار متداول در سطح کشور است اما نکته متمایز در منطقه بوشهر نوع عنوان بندی این فیلمهای تهیه شده بود بطوریکه در عنوان بندی آن با استفاده از اصطلاحاتی چون نقش‌آفرینان، طراح دکور، نویسنده و کارگردان و... نمایش بودگی اثر را به ذهن بیننده متبادر می‌سازد و تعدد آن و تکرار آن در فیلمهای سالهای گذشته نشان از اتفاقی نبودن این رخ داد دارد و بطور کلی تعزیه در نگاه فرهنگ بومی بیش از آیین بودن، یک نمایش است.
تاکید بر مستند بودن بر واقعیت تاریخی واقعه کربلا عنصر دیگری است که در ارجایهای این منطقه دیده می‌شود به عنوان مثال در اجراها دیده می‌شود که پس از ورود امام و یارانشان به صحرای کربلا دو گروه سپاهیان به دشت کربلا وارد می‌شوند، ابتدا بخشی از سپاه اشقیا به سرکردگی ابن سعد وارد کربلا می‌شوند و در مقابل امام صف‌آرایی می‌کنند و سپس بخش دیگری از سپاهیان اشقیا به فرماندهی شمر وارد دشت کربلا می‌شوند. این نحوه ورود بر اساس تاریخ ورود شمر به دشت کربلاست که متاخر تر از ابن سعد و سپاهیانش است.
از سوی دیگر دیده می‌شود که در اجرای درودگاه تپه‌ای کوچک در نزدیکی خیمه‌گاه اولیا ساخته شده‌است که پرچم سبزی بر فراز آن نصب گشته‌است و در میانه اجرا و بویژه دز هنگام شهادت امام شبیه حضرت زینب بروی آن می‌رود و از آنجا میدان قتلگاه را مشاهده می‌نماید.(تصویر7) به گفته تعزیه گردان این نیز بر اساس مستندات تاریخی به اجرا افزوده شده‌است.
این تغییرات چه در جهت زیبا سازی و چه در جهت حذف انحرافات و یا حتی افزودن مستندات تاریخی چندان با رویه اجرای تعزیه به عنوان یکی از مناسک شیعیان در ایام محرم همسو نیست.
3. یافته های پیرامون پرسش سوم
در این بخش پژوهشگر تلاش می‌نماید تا وجوه تمایز بدست آمده در یافته‌های حاصل از پژوهش پرسش نخست پژوهشی را مورد مطالعه قرار داده و منطبق با نظریه شکنر مشخص نماید که این تغییرات در مقایسه با تعزیه سایر نقاط کشور در جهت تقویت وجه نمایشی مراسم آیینی-نمایشی تعزیه بوده است و یا وجه آیینی آن را تقویت کرده است.
تاکید مجدد بر اینکه در این بخش بر طبق نظریه شکنر که در فصل دوم به آن اشاره رفت منظور از وجه نمایشی جنبه‌ی سرگرمی اجرا و منظور از وجه آیینی بعد سودمندی اجرا برای مخاطبین و مجریان است.
با این توضیح وجوه تمایز اجرای تعزیه در منطقه بوشهر با سایر مناطق کشور را مورد مطالعه و بررسی قرار داده و به تفکیک تاثیر این تغییر را در جابجایی اجرای تعزیه در پیوستار آیین-نمایش را تحلیل و بررسی می‌شود.
1 . حضور زن در تعزیه 
نخستین وجه تمایز زن‌خوانی زنان در تعزیه بوشهر است. باید دقت نمود که با حضور زنان، اجرای تعزیه در این منطقه یک گام به سوی واقعیتر شدن و جذابتر شدن پیش رفته است، بعبارت بهتر در نخستین گام تعزیه این منطقه قراردادهای نمایش آیینی را سست نموده است به این معنی که زبان قراردادی و نشانه‌های نمادین اینگونه نمایش ها را به سوی زبانی غیر قراردادی تر و نشانه‌های نزدیکتر به شمایلی و البته دورتر از نمادین برده است.
در یک اجرای تعزیه معمول همه ی مخاطبین می‌دانند که به علت مطلوب نبودن حضور زن در میدان و حرام بودن خواندن زن در میان مردان، زنی در نقش زنان کربلا حاضر نمی‌شود و به قرارداد می‌داند که فلان کسی که نقش برای مثال حضرت زینب را گرفته شبیه آن حضرت شده و تلاش می‌کند که او را تقلید نماید و در اصطلاح نیز او را شبیه حضرت می‌نامند، نه خود حضرت، حتی اگر امام خوان نیز تلاش نماید امام باشد به اشتباه رفته و بر اعتقاد شیعیان همانطور که هیچ مردی نمی‌تواند به جایگاه امام حسین برسد هیچ زنی نیز نمی‌تواند به جایگاه حضرت زینب برسد و نزدیک شدن بیش از حد به مانند شیوه‌ی بازیگران غربی گناه دارد و حتی در پاره‌ای مناطق برای چهره‌ی امام خوان نیز به مانند شبیه حضرت زینب پوشیه‌ی می‌اندازند.(تصاویر 17،21،22 و 23)
در منطق آیین نیز این عمل به نوعی دوری از آیین شیعی است. همانطور که پیشتر اشاره رفت علاوه بر مطلوب نبودن حضور زن در چنین جایگاهی از منظر درون دینی خواندن زن حرام است و حضور زن در کنار آوازخوانی او عملی غیر مذهبی و ضد دینی تعبیر می‌شود و به نوعی پاک و مقدس بودن اجرای منسک را زیر سئوال می‌برد و بیان می‌شود که شایسته نیست به قصد کاری مستحب کاری حرام انجام داد. (وثوقی،1386: 184)
بنابراین حضور زن در تعزیه این منطقه در مقایسه باسایر مناطق از یکسو بر واقعگرایی اثر و سرگرمی بیشتر و ارتباط بیشتر مخاطبین می‌انجامد و از سوی دیگر به جهت دستورات دینی که در آن نقض شده است وجوه آیینی مراسم را می‌کاهد و اجرا را در کل به سوی نمایشی‌تر شدن می‌برد.
اگرچه ناصربخت از این نمایشی‌تر شدن به عنوان آسیبی یاد می‌کند که گریبان تعزیه این منطقه را گرفته اما در ادامه تایید می‌کند که اگرچه از منظر نمایش‌های آیینی وجوه نمایشی را کاهش می‌دهد و قراردادها و نشانه‌های نمادین را از بین می‌برد، اما در سوی مقابل اجرا را به نمایش های غربی نزدیک می‌نماید و بدین گونه نمایشی‌تر می‌شود.
البته گفتنی است که تشبه به ائمه و بویژه تشبه مرد به زن نیز از موارد نامطلوب دین است که علما از همان ابتدا در برابر آن موضع گرفته‌اند. برای مثال اوژن فلاندن در سفرنامه‌اش از این موضوع اینگونه نقل می‌کند که: «گرچه تعزیه با ایمان و خلوص بازی می‌شد معهذا ایرانیان به من گفتند بیشتر ملاها با این رویه مخالفند و بد می‌دانند که امام هایشان را بر صحنه ببینند.»(فلاندن، 1326: 101و102؛ بیضایی،1380: 120) 
 اما باید دید که اگر این سخن علما مورد پذیرش عامه مردم قرار می‌گرفت به هیچ وجه تعزیه‌ای به شیوه‌ی امروزی خلق نمی‌گشت، بعبارت بهتر نگارنده بر این اعتقاد است که چون حرکت بر اساس ایمان و اعتقادات و برای بزرگداشت ائمه بوده است و کلیت جریان حق و خیر بوده است بخشی از انحرافات (به ضعم علما چون تشبه و موسیقی) که امور کم اهمیت تری هستند به مرور عرفا پذیرفته شده است اما از آن جهت که عرف علاوه بر تاکید دین بر عدم حضور زنان در چنین جایگاهی تاکید داشته است حضور زنان را از دو سو بر نتابیده و هر دو قوا بر این امر توافق نموده اند و کلیت خیر تعزیه و مویه بر قتل امام و یارانشان تداوم یافته است.
البته بایستی خاطر نشان کرد که در باب مسئله تشبه رجال به نساء اگر چه فاضل قمی(مجتهد عصر فتحعلی‌شاه) آنرا مجاز نشمرده اما مرحوم سید علی یزدی آنرا مجاز شمرده است. (همایونی،1380: 60؛ وثوقی،1386: 184) همینطور میرزا محمد تقی نوری مجتهد صاحب نفوز عصر فتحعلیشاه نیز علاوه بر تایید تعزیه‌خوانی خود تعزیه نامه‌های متعدد نوشته است. (همان، 185)
2. اجرای میدانی

اجرای میدانی عنصری است که علاوه بر بوشهر بنا بر گفته ناصربخت در بخش‌هایی از سبزوار، اردبیل و در میان اعراب خوزستان نیز دیده میشود. جدای از سایر نقاط کشور که از این عنصر در اجرای تعزیه استفاده می‌نمایند، شرایط آب وهوایی و منطقه‌ای بوشهر در کنار پوشش گیاهی و زمین‌های خشک بیابانی این منطقه زمانی که تعزیه در مکانی روباز و در میان دشت برگزرا گردد بیش از پیش با رویکردی واقعگرایانه رویداد کربلا شبیه می‌شود.
بطور کلی با توجه به نظر دین که تشبه به اشقیا را برنمی‌تابد اغلب آیین‌های ویژه ایام محرم تلاش دارند تا با عناصری نمادین با کمک تخیل مخاطبین آن واقعه را در نظر مخاطبین زنده کرده و احساسات ایشان را برانگیزد. برای مثال استفاده از مراسم کتلی که با آرایش یک اسب به عنوان نماد و بازمانده ای از واقعه کربلا و امام حسین احساسات مردم را برانگیخته می‌نماید(یاراحمدی، 1380:  164 و 165) و یا روضه‌خوانی صرفا روایت وقایع است، در سینه زنی نیز تنها ذکر اشعار و یا شعارهایی در کنار سینه زنی اجرا می‌شود و یا دمام زنی تنها از موسیقی تند و غمین در برانگیختن احساسات استفاده می‌نماید. حتی در نوحه‌خوانی ها و روضه خوانی ها نیز از اغلب صنایع ادبی مثل استعاره و تشخیص و غیره استفاده می‌شود تا بصورت رئالیستی حتی واقعه روایت نیز نشود.
بنابراین رویکرد واقعگرایانه از اصول آیینهای مرسوم محرم بدور است و نزدیکی بیشتر به آن، نوعی دوری از آیین و نزدیک شدن به قطب سرگرمی این پیوستار را در پی خواهد داشت.
از سوی دیگر دیدن دشت بزرگی که با حضور اسبان و سیاهی لشکر پر تعداد جنگی نزدیک به واقعی در آن شکل می‌گیرد برای مخاطب جذابتر است. اما در کنار این جذابیت به علت بزرگی میدانگاه و دوری تماشاگر از اتفاق صحنه، تاثیر اجرا بر مخاطب نسبت به حالتی که در مکانی رو بسته و با فضایی کوچکتر مثل تکیه برگزار می‌شود که کوچک صدای سایر مخاطبین نیز می‌پیچد و بیشتر از حالت معمولی شنیده می‌شود، کمتر می‌شود. البته باید گفت که این تاثیر گذاری همان برانگیختن احساساتی است که منسکی مثل تعزیه بدنبال آن است و کاهش آن تضعیف وجه آیینی تعزیه است.
3.
موسیقی تعزیه

در باب موسیقی آوازی تعزیه وجه تمایز اصلی تعزیه در منطقه بوشهر شبیه‌خوانی غیر آوازی اولیا است. این رویکرد نیز به دنبال المانهای متفاوت اجرایی این منطقه در ادامه واقعگرایی بیشتر اجرا است، بدین معنا که اولیایی که از برای آسمانی بودن و کبریایی بودن طبق قرارداد تعزیه همیشه بصورت نمادین به آواز سخن می‌گویند، در اینجا دیگر از نشانه نمادین آواز برای سخنگویی خود استفاده نمی‌نمایند. 
البته آواز اولیا‌خوان بطور کامل از تعزیه‌خوانی این منطقه حذف نگشته است بلکه قرارداد همیشه آوازخوانی اولیا و در دستگاه های معین ایرانی خواندن ایشان حذف گردیده است. 
برداشتن المانهای نمادین اختلاف میان اولیا و اشقیا خود از یکسو با نفس جهان خیر و شر آیین تعزیه در تضاد است و به نوعی جهت نزدیکتر نمودن اجرای تعزیه به سوی نمایشهای مرسوم این روزگار است. 
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد مهمترین پایه تعزیه در طول حیاتش موسیقی و آن هم موسیقی آوازی بوده است و از این روست که برخی محققین آنرا با اپرا مقایسه نموده اند که در آن موسیقی نقشی بسیار پررنگ دارا می‌باشد. باید اشاره داشت که سِحر آواز ایرانی در دستگاه‌های معین که متناسب با لحظات نمایشی و ویژگی‌های شبیه‌های تعزیه تعیین شده است عاملی بسیار تاثیرگذار در اجرای تعزیه است که بخودی خود حتی اگر المان حرکت و نمایش را نیز از آن بگیریم تاثیری شگرف بر مخاطب ایجاد می‌نماید و احساسات او را با شدتی مثال زدنی برانگیخته می‌نماید، بنابراین حذف آن لطمه‌ای بر تاثیرگذاری و غلیان احساسات مخاطبین که تعزیه در تلاش بر برانگیخته نمودن آن است ایجاد می‌نماید و از هدف آیینی تعزیه دور می‌شود.
در این منطقه این محور اساسی اجرای تعزیه یعنی موسیقی آوازی از اهمیت می‌افتد و حرکت جای آنرا می‌گیرد، البته گفتنی است که حرکت نیز می‌تواند در حد اعلای کیفیتش تاثیری همتای موسیقی بر مخاطبین ایجاد نماید اما باید گفت که عنصر حرکت و بعبارت بهتر اجرای نمایشی آثار در این منطقه به درجه کیفیتی نیستند که تاثیر جادویی بر مخاطبین داشته باشد و از سوی دیگر به علت فاصله مخاطبین از کنش میانه میدان تاثیر این کنشها و حرکات باز هم کاسته می‌شود.
همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ظهور موسیقی ضبط شده و حتی موسیقی الکترونیک در اجراهای تعزیه از تغییرات جدیدی است که با وجود نوظهوری اما گسترده شده است و از آن به عنوان زمینه‌ای برای برانگیختن احساسات مخاطبین و به اصطلاح پر کردن فضای خالی نمایشی اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این استفاده اگرچه که تاثرگذار است و احساسات مخاطب را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما نکته اینجاست که اولا این نوع استفاده از موسیقی بینامتنیت دارد و ذهن مخاطب را به سوی اثری می‌برد که موسیقی برای آن ساخته شده است و از اصل تعزیه ذهن مخاطب را دور می‌سازد و از سوی دیگر  موسیقی ای است که با موسیقی مرسوم تعزیه نیز تناسب چندانی ندارد و خود باعث بر هم ریختگی موسیقایی اجرا می‌شود چرا که پیشینه‌ی ذهنی مخاطب نوع موسیقی سازهای مرسوم تعزیه را طلب می‌نماید و با سازهای جدید چندان غرابت ذهنی‌ای ندارد.
این نوع استفاده از موسیقی غیر زنده ضبط شده و یا حتی استفاده از دستگاههای موسیقی الکترونیک مشخصا از دنیای نمایشی وارد تعزیه گشته است و بنابراین در جهت تقویت بعد نمایشی اجرا است.
4.
شبیه‌خوانی
دقت در تغییرات شبیه‌خوانی های تعزیه‌خوانان این منطقه روشن می‌سازد که تاثیرات غیر قابل انکاری از نمایشهای غربی گرفته‌اند و این نوع نزدیک شدن به شخصیت و ارتباط درونی برقرار نمودن با نقش مختص تئاتر و سینما است. اگرچه که این نوع یکی شدن با نقش و واقعگرایانه بازی (والبته نه تقلید) کردن نقش(والبته نه شبیه) شاید در بعد نمایشی تاثیرگذارتر باشد اما مخاطب را به سوی درام و سرگرمی می‌کشاند و از حقیقت واقعه‌ی کربلا و بعد سودمندی اثر دور می‌سازد. چرا که به تعبیری حتی تشبه به ایشان از منطق درون دینی مطلوب نیست چه رسد به اینکه نقش ایشان را همچون بازیگر تئاتر بازی نماید.
ذکر یک نکته لازم است و آن اینکه این تغییرات بیشتر در باب شبیه اشقیا رخ می‌دهد و شبیه اولیا کمتر در این منطقه از اصول بازیگری غربی استفاده می‌نمایند، چرا که نه اصول مذهبی این نزدیکی را تایید می‌نماید و نه ویژگی‌های رفتاری و نوع بیان شبیه به شبیه‌خوان این اجازه را می‌دهد. اما نکته اینجاست که تشبه و وانمود کردن به امر بد در اعتقادات شیعیان امری نکوهیده است چه رسد به اینکه مدتی بیشتر و از لحاظ درونی و احساسی برای مثال شبیه اشقیا به امر بد نزدیک شود و این روحیه شر را در خود بپروراند و تندخویی و خشونت را حتی برای یک روز پیش از اجرا با سایرین روا دارد، اتفاقی که در رویکرد شبیه‌خوانان به بازیگری تئاتری حتی در شبیه اشقیا دیده می‌شود.(مصاحبه فخاری) بنابراین از آنجا که برگزاری آیین تعزیه خود بایستی زمینه ساز بستر آمرزش گناهان باشد و اگر خود بستر ارتکاب به گناه و امور ناپسند را فراهم آورد از رسالت و هدف غایی خود دور شده است و وجه آیینی خفیفتری یافته است.
نوع نسخه که انجام جنگ‌های متعدد را در مدت محدود یک اجرا در خود جای داده اجرا را به سوی داشتن حرکت بیشتر سوق داده است و میدانگاه بزرگی که میانه میدان بعکس سکوی تکیه که میدان حضور اولیا است، را به مکان جنگ و نبرد تبدیل نموده‌است، به جای اولیاء و اهل بیت امام، جنگ را در مرکز توجه قرار داده‌است. بنابراین تغییرات ایجاد گشته در این راستا نیز وجوه نمادین آیینی تعزیه را کاسته و بر وجوه تصویری زیباتر و سرگرمی‌سازتر تاکید نموده است.
5.
تعزیه‌گردانی

حضور تعزیه گردان بر روی صحنه خود به نوعی در یادآوری اینکه اینجا مجلسی برای یادآوری ظلم روا داشته شده بر امام حسین و یارانش است موثر بوده است. اشاراتی که تعزیه گردان در شروع و پایان موسیقی و یا آغاز شبیه‌خوان بعدی در حین اجرا داشته است و یا لحظاتی که بطور کلی (در ابتدا، انتها و میانه کار) اجرا را قطع می‌نموده و به نوعی ارتباط مستقیم با مخاطبین برقرار می‌نموده است دعایی می‌خوانده کمک مالی‌ای طلب می‌کرده و یا در آنجاهایی که برای همنوایی مخاطبین، آنها را به خواندن نوحه‌ی دسته‌جمعی با شبیه‌خوانان فرا می‌خوانده است همه و همه برای تاکید بر نمایشی قراردادی و نمادین است که قصد محاکات ندارد و می‌خواهد شبیه‌خوانی نماید.
این نوع دوری از واقعگرایی و رفتن به سوی زبان نمادین در کلیه‌ی شئون تعزیه دیده می‌شود، اما باز دیده می‌شود که به نوعی در اجراهای تعزیه این منطقه تلاش برای کم رنگ نمودن اغلب این زبانهای نمادین و رفتن به سوی رئالیسمی دیده می‌شود که در مجموع بعد نمایشی اجرا را تقویت می‌نماید.
6.
نسخه‌های تعزیه

از آنجا که تعزیه در این منطقه منحصر به چند روز است که تعزیه اصلی آن تنها در روز عاشورا به اجرا در می‌آید در مقایسه با سایر نقاط که تعدد نسخه و اجراهای پرتعدادتری را تجریه می‌نمایند باید گفت که زمان عاشورا بطور ویژه خاص‌تر می‌شود و تبدیل به زمان مقدس می‌شود که برای اجرای یک آیین مطلوبتر است و وجه نمایشی آنرا تضعیف می‌نماید.
اما از دیگر سو باید در نسخه هفتاد دو تن که در این روز اجرا می‌شود را بررسی نماییم. تعزیه هفتاد دو تن از آنجا که فشرده شده‌ی پنج مجلس است(و یا بعبارت بهتر پنج مجلس مستقل از آن استخراج شده است) باید گفت ک این فشرده سازی و یا بعبارتی خلاصه گویی فرصت را برای ارتباط مخاطب با اولیای شهید و شخصیتهای دشت کربلا چندان فراهم نمی‌آورد و از سوی دیگر فرصت اجرای لحظات ویژه پس از شهادت اولیا را که معمولا در نسخ تفکیکی در مجالس مجزا در سایر نقاط کشور بخش اصلی اجرا تشکیل می‌دهد را تقریبا فراهم نمی‌آورد. پیش از شهادت، در هنگام آن و پس از آن شبیه‌خوانان با نوحه‌خوانی و سینه زنی مخاطبین را با خود همراه ساخته و هدف غایی تعزیه یعنی عزاداری اولیای طف در آن محقق می‌شود. اما در نسخه هفتاد دو تن این فرصت و این پرداخت وجود نداشته و یا کم است و از این بابت در اجرای آیین و برگزاری مراسم تعزیت و سوگواری بزرگان دشت کربلا اجرای ضعیفتری خواهد داشت.
7.
لباس

لباس و چهره‌آرایی دو عنصر مورد استفاده در تعزیه این منطقه است که با توجه به خلاقیتها در کاربرد آنها فضای نمایشی جذابتری را پدید آورده‌اند. در مراسم آیینی- نمایشی تعزیه المانهای مورد استفاده به عنوان نماد و قراردادی برای یادآوری مخاطبین است و سندیت تاریخی و یا مسئله‌ی دیگری در آن حضور ندارد. 
ویژگیهای بومی هر منطقه کمتر در لباس اولیاخوانان ظاهر می‌شود چرا که ایشان افراد مقدسی هستند که تعزیه‌خوانان تنها سعی می‌کردند منطبق با قراردادهای متعارف تعزیه لباس ایشان را تامین نمایند. البته کیفیت و جنس لباسها وابسته به توان اقتصادی برگزار کنندکان بوده اما در رنگ و فرم تابع همان قراردادها بودند. تنها در لباس اشخاص غیر اشقیا و اولیا مثل درویش کابلی، پادشاه و وزیر، فرنگی و ...، بویژه جنیان منطبق با برداشت خود و البته لباسهای محلی‌اشان و حتی تخیل و خلاقیتهایشان لباسهای متفاوتی فراهم می‌آوردند. در باب لباس اشقیا نیز چندان تنوعی دیده نمی‌شود و در همه جا از لباسهای سراسر سرخ که فرماندهان با پوششهای فاخرتر اما از همان رنگهای خانواده سرخ استفاده می‌نمایند.
نوع استفاده متنوع لباس در این منطقه برای اشقیا نکته متمایز اجرای این منطقه است که هم در فرم و هم در رنگ لباس خود را نشان داده است. این نوع تنوع و ورود خلاقیت به تعزیه نیز خود به نوعی جذابیتی بصری و تنوعی نمایشی ایجاد می‌نماید و اجرای تعزیه را دلچسب‌تر می‌نماید اما از وجه آیینی آن دور می‌شود. بعبارت بهتر شاید این تغییر و تحولات از نگاه دینی نقدی وارد نباشد اما شکستن قراردادهای یک مراسم آیینی و تغییرات غیر لازم شاید از جانب سایر پژوهشگران به عنوان المانی در تقویت وجه آیینی تعزیه برتابیده نشود.
8. چهرا آرایی
چهره‌آرایی که در سایر نقاط کشور بندرت دیده می‌شود و در قراردادهای مرسوم تعزیه به جز موارد نادر از آن استفاده نمی‌شود در این منطقه به مانند لباس برای ایجاد جذابیت بیشتر و تاثیر گذاری بیشتر بر روی تماشاگران مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
این المانها نیز مستقیما از دنیای نمایش و سینما به عرصه تعزیه ورود پیدا نموده است و هدف اول آن تقویت بعد نمایشی است. و در گام نخست و برای مخاطب تازه مواجه شده با آنها بیش از انکه مخاطب را به سوی اهداف غایی آیین تعزیه هدایت نماید به سوی جذابیتهاس آن فرا می‌خواند. در ابتدا این تغییرات برای مخاطبین شگفتی ایجاد می‌نماید، اما در همان بستر فرهنگی و به مرور زمان این تاثیر عجیب بودگی و شگفتی استفاده از آن کاسته می‌شود و بعد تاثیرگذاری آن افزایش می‌یابد. البته شایان ذکر است که این تاثیرگذاری از باب سرگرمی و بعد نمایشی است.
9.ارتباط با مخاطب
یکی از اصول اساسی تعزیه به نوعی ارتباط با مخاطبین و یا عزاداران است که در وحله اول به قصد سودمندی  به مراسم تعزیه آمده اند، آمده اند تا اشکی بر مظلومیت امام حسین و یارانشان بریزند و ایشان را بر شفاعت گناهانشان در صحرای محشر وکیل بگیرند. آمده‌اند تا ثوابی برای آخرتشان جمع نمایند و یا برای برآورده شدن  نذر و حاجتی قصد حضور کرده‌اند.
اگرچه که این آیین در مقایسه با برخی آیینهایی که مرزی میان برگزار کننده و مشارکت کننده وجود ندارد، مرز دارد اما اوج تعزیه در آنجایی است که این مرزها شکسته می‌شود و تمامی تکیه یک روح واحد می‌شوند و با نوحه خوانی دسته جمعی اشک ریزان سینه می‌زنند و در سوگ ظلمهای روا داشته بر مظلومیت‌های امام و یارانشان عزاداری می‌نمایند.
متاسفانه در تعزیه این منطقه این نوع ارتباط دیده نمی‌شود. اگرچه که مخاطبین برای حضور در این مراسم به تعداد زیاد حاضر می‌شوند و حتی علارغم تعدد مناسک ایام محرم و تعدد اجراهای تعزیه حتی در یک روستا و محله اما هیچ اجرایی خالی نیست بلکه برای جا دادن مخاطبین بیشتر همیشه بدنبال راهکاری هستند.
این حضور پرتعداد تاییدی است براینکه مخاطبین این جغرافیای فرهنگی این نوع تغییرات و تحولات را می‌پسندند و این تحولات برخواسته از نیازها و بایسته‌های فرهنگیشان بوده است. چرا که برای مثال در دو اجرای روستای درودگاه دیده می‌شود که مخاطبین حاضر در اجرای با شیوه‌ی سنتی، کم تعدادتر از اجرای با تاکید بر نقض قراردادهای مرسوم است.
بنابراین اگرچه وجه نمایشی این اجراها تقویت شده است(البته برای مخاطبین حوزه فرهنگی خود) اما باید گفت این نوع ارتباطات آیینی ضعیفتر شده است و وجه سودمندی اثر در مقایسه با سایر اجراهای کشور کاسته شده است.
10.سایر ویژگی های اجرا

تاکید بر حرکت به جای موسیقی در کلیت تعزیه بوشهر در مقایسه با سایر نقاط کشور از نکات دیگری است که وجه نمایشی دیگرگونی ایجاد می‌نماید. بعبارت بهتر با حذف آواز تاکید بر وجوه بصری و نمایشی بیشتر شده است و تلاش برای به نمایش در آوردن واقعگرایانه تر جنگ و پر زد و خورد و پرشکوهتر برگزار نمودن آن است.
این تاکید بر نمایش واقعگرایانه و تکیه بر روی جنگها که صحنه‌های پرکنش و جذاب برای مخاطبین خلق می‌نماید همه در جهت تقویت بعد نمایش و سرگرمی برگزاری مراسم است و این جذابیتهای دیداری و عدم پرداختن به عزاداری های مرسوم تعزیه خود به نوعی دور شدن از بعد سودمنی اجرا از دیدگاه شکنر می‌باشد.
به نوعی در اجرای مرسوم تعزیه در تکیه‌ها ما نبرد اولیا با اشقیا را شاهد نیستیم و تنها رجز‌خوانی آنها، ترس اشقیا از اولیا و سر آخر نتیجه‌‌ی این نبرد نابرابر را شاهد هستیم و به تعبیری با استفاده از آرایه کنایه در ادبیات مخاطب در تخیل خود هرگونه مطلوبش است دلاوریها و مظلومیتهای اولیا را در ذهنش ترسیم می‌نماید. 
اما در اجرای تعزیه این منطقه، از آنجا که تمام نبردها در پیش چشمان مخاطبین به اجرا در می‌آید بنابراین ضعفهای نبرد شبیه اولیا به نام اولیا ثبت می‌شود و از آن تخیل دلبخواه و آرمانی ذهنی مخاطب دیگر خبری نیست چرا که در مقابل چشمانش مجسم شده است. این نوع اجرا اگرچه از دیدگاهی وجوه نمایشی درخور توجهی دارد اما فاقد آن وجوه آرمانی و مطلق خاص اولیا، تعزیه و در نهایت آیین است و به نوعی قدرت و اعتبار اولیا نیز در مقابل اشقیا تنزل یافته و آن دوقطبی خیر و شر و آسمانی و زمینی مطلق کمرنگ می‌شود و از وجوه آیینی اثر کاسته می‌شود.
در این نگاه باید گفت که وجوه نمایشی اثر نه تنها افزوده نمی‌شود بلکه از آنجا که نوع ارائه‌ی آن تغییر می‌یابد و در این نوع بسیار بر اجرا متکی است احتمال تنزل وجه آیینی نیز بیشتر احساس می‌شود.
استفاده از خطبه‌ها و نوحه‌های عربی در خلال اجرا از آنجا که متناسب با جغرافیای فرهنگی منطقه است از بعد نمایشی تاثیری در اجرا نمی‌گذارد و شاید با استفاده از زبان عربی در نسخه از آنجا که کتاب مقدس مسلمانان شیعه نیز به این زبان است و در توصیه‌های دینی زبان اول عربی است بنابراین نزدیکی بیشتری به متون دین در این استفاده احساس می‌شود و به نوعی تقویت زبان مقدس در آیین است که بر بعد آیینی و سودمندی اثر تا حدودی افزوده است.
مستند کردن میدان نیز از آندسته از تغییراتی است که تعزیه‌گردان در جهت استناد بیشتر به اصل واقعه تاریخی آنرا تدارک دیده است، ساخت تل زینبیه، بر پاداشتن خیمه به نام اولیا در خیمه‌گاه اولیا، ورود سپاه ابن سعد پیش از سپاه شمر به دشت و ... از این نگاه تاریخی بر می‌آید، در صورتی که تعزیه بر اساس این نوع نگاه دقیق تاریخی بنا نشده است و رویکرد کلی تعزیه صرفا استفاده از المانهایی نمادین در جهت یادآوری کلیت واقعه کربلا در ذهن مخاطبین است.
این رویکرد و وجه تمایز را البته در جهت حذف خرافه و انحرافات از منسک باید قلمداد نمود اما باید اشاره داشت که در جهت سرگرمی سازی و تقویت بعد نمایشی اثر نبوده است و از سوی دیگر بعد سودمندی آنرا نیز ازدیاد نبخشیده است. بنابراین تغییرات خنثی‌ای هم بوده که نه تاثیری بر سودمندی اثر و نه تاثیری بر سرگرمی اثر داشته است.
اجرای تعزیه نوجوانان در میدانگاه بندرگاه در روز تاسوعا بیش از پیش مراسم را به نمایشی بچه گانه نزدیک می‌کرد و وجه تقدس آیینی را از آن می‌گرفت. نوع اجرای بی کیفیت که با تپقها و دست و پا گم کردن های نوجوانان همراه بود و این نوع فشرده شدن نسخه هفتاد و دو تن و نوع گریم و نقاشی ریش و سبیل بر روی صورت ایشان در کنار استفاده از شمشیرهای پلاستیکی بازی بچگانه همه و همه در جهت تنزل جایگاه مقدس تعزیه است و دور شدن از بعد آیینی و سودمندی اثر است. البته اجرای ضعیف آن نیز در جهت تضعیف وجه نمایشی آن نیز بود اما تنها هدف آن سرگرمی این دسته از نوجوانان بود و در کل کلیت مراسم را به نمایشی مبتزل تقلیل داده بود.
استفاده از نریشن در یکی از اجراها نیز اگرچه عمومیت ندارد اما تحلیل آن خالی از لطف نخواهد بود. این نوع کاربرد از عرصه سینما و تئاتر به تعزیه وارد شده است، برگزارکنندگان تلاش نموده اند در جهت تاکید بر بعد آموزشی این مراسم و رشد آگاهی مذهبی مخاطبین خود از سخنگویی در هنگام اجرا استفاده نمایند تا در مواقع لزوم اطلاعاتی به مخاطبین دهد.
این نوع استفاده مستقیم تاثیری به مانند ارتباطهای مستقیم تعزیه گردان در توقفهای میانه اجرا در تکیه نیست، چرا که در آن نوع حضور تعزیه گردان به یکباره اجرا متوقف شده و تعزیه گردان با نوع متفاوتی از لحن بیان (نه آوازی و نه اشتلم‌خوانی) بصورت مستقیم و رودر رو با مخاطبین ارتباط برقرار می‌نماید و حضورش به معنای قطع شدن اجرا و شروع بخش دیگری است. اما در این نوع استفاده از نریشن به جهت عدم توقف اجرا مورد استفاده قرار گرفته است.
البته صرف نظر از قسمتهایی که اطلاعات راجع به اشخاص می‌دهد در زمانهای احساسی نیز حس مخاطبین را تقویت می‌سازد که تاثیری بر برانگیختن احساسات مشارکت کنندگان نیز دارد.
عنصر دیگری نیز که در پایان باید بدان اشاره شود حمل کشتگان پس از جنگ در اجراهای متفاوت این منطقه است و آن نیز تاکیدی بر واقعگرایی نمایشهای غربی است که به تعزیه وارد شده است. چرا که نسخه، نوع اجرا، و قراردادهای تعزیه بگونه‌ای است که مخاطبین تعزیه نیک می‌دانند، این همه تقلید است و همه چیز شبیه و نمادی از آنچه باید باشد هست، کنشها نیز نمایشی و قراردادی هستند، جنگ نیز نمایش است و کشته ای در کار نیست بنابراین تاکید بر اینکه کشتگان در این جنگ نمایشی را با برانکار و یا بکمک چند نفر دیگر از میدان خارج سازند تاکیدی بر رئالیسم صحنه و تاکیدی بر سرگرمی اجرا و دور شدن از وجه آیینی اثر است.
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